ژرف کاوی رمان، در داستان کوتاه
آلیس مونرو دردانه‌ی «نیویورکر»
الیس مونرو نویسنده 77 ساله کانادایی که به «نویسنده، محبوب نیویورکر» شهرت دارد در بیست و هفتم ماه مه امسال جایزه بین‌المللی بوکر را دریافت کرد او که پیش از این جایزه داستان نویسی «اورنج» را هم تصاحب کرده بود این جایزه را در رقابت با نویسنده گان صاحب نامی چون ماریو بارگاس یوسا – ای ال دکتر وف – وی اس نایپل – جویس کرول اوتس – پیترکری و آنتونیو تابوچی به دست آورد و در روز 25 ژوئن چک 60 هزار پوندی خود را همراه نشان بوکر بین‌المللی طی مراسمی در کالج دابلین دریافت کرد. در بیانیه هیئت داوران جایزه بوکر ضمن این که مونرو به حق شایسته عنوان "استاد داستان کوتاه" دانسته شده آمده‌ است: «آلیس مونرو» بیشتر به عنوان نویسنده داستان کوتاه شناخته شده است و با این حال هر داستان او با چنان عمق و دانش و دقتی عجین است که در کل رمان‌های اکثر رمان‌نویس‌ها دیده می‌شود. هر بار که داستانی از آلیس مونرو می‌خوانید، چیزی یاد می‌گیرید که قبلاً به فکرتان نرسیده بود. هیأت داوران همچنین اشاره کرده‌اند،: «مونرو به حق شایسته عنوان استاد داستان کوتاه است» و این در حالیا ست که برای آن‌ها فرم کار مونرو به اندازه کیفیت کارش حائز اهمیت نبوده است. 
جین اسمایلی رمان نویس و دبیر هیات داوران درباره سبک داستان نویسی مونرو گفته است:
«با این که به نظر می‌رسد سبک او ساده و خواندنش آسان است، اما مونرو آن قدر درباره هر موضوعی فکر کرده که خواننده احساس می‌کند به راستی درآن موضوع غرق شده است. معمولاً انتظار می‌رود در رمان به عمق دست پیدا کنید، ولی آلیس مونرو در بیست تا سی صفحه این عمق را به ما القا می‌کند.» 
آلیس مونرو را یکی از تواناترین نویسنده گان داستان کوتاه امروز می‌دانند؛ سینتیا اوزیک او را چخوف زمانه لقب داده، و جاناتان فرنزن او را بهترین داستان نویس امروز آمریکای شمالی خوانده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که مونرو جامعه کتابخوان آمریکای شمالی را با داستان کوتاه آشتی داده است. البته خودش می‌گوید هرگز قصد نداشته صرفاً نویسنده داستان کوتاه باشد؛ فکر می‌کرده مثل همه رمان خواهد نوشت. ولی حالا دیگر می‌داند نگاهش به مسائل برای نوشتن رمان مناسب نیست. اين نويسنده زن برجسته كانادايي خودش معتقد است بهترين نويسنده داستان كوتاه است! البته مجموعه داستان‌های كوتاه و منتشر شده او از يك طرف، و جوايز ادبي معتبر بسياري كه براي آثار خود دريافت كرده از طرف ديگر، تا حدود زيادي اين ادعا را قابل پذیرش مي كند. يكي از ويژگي هاي داستان هاي كوتاه آليس مانرو- كه اساسا چندان هم كوتاه نيستند و بعضا پيچيدگي هاي داستان بلند را با خود به همراه دارند- تنوع موضوعي آنهاست. به نظر مي رسد كه مانرو با چشماني تيزبين و ذهني باز همه چيز را به خوبي زير نظر دارد و درست به دليل همين تسلط، علاوه بر اعتماد به نفس بالا، در داستان هايش به مسائل بسيار متفاوت و مختلفي مي پردازد. با اين حال يكي از مضامين محوري داستان هاي آليس مانرو روابط انسان ها است؛ از رابطه ميان زن و شوهر گرفته تا  پزشك با بيمارش، صاحبخانه و مستأجر، رابطه ميان دو دوست و... از اين رو حس مي شود كه اين مقوله براي  وي اهميت خاصي دارد كه بارها و بارها آن را به بهانه هاي مختلف دستمايه داستان هاي خود قرار داده است.
موضوع داستان‌های مونرو اغلب از میان مسایل روزمره انتخاب می‌شود. و خودش معتقد است: «هر روز زنده گی یک مبارزه تمام عیار است و اگر این مبارزه به نتیجه برسد همواره به معجزه شباهت دارد معجزه‌ای که به خاطر آن از خدا خیلی سپاسگزارم.»
اولين مجموعه داستان او نخستين بار در سال 1968 به چاپ رسيد؛ " رقص سايه هاي شاد". اين مجموعه مورد توجه منتقدين ادبي قرار گرفت به طوري كه يكي از معتبرترين و اصلي ترين جايزه هاي ادبي كشور كانادا را برايش به ارمغان آورد؛   Governor General Award 
" فكر مي كني كي هستي؟" مجموعه داستان بعدي آليس بازهم جايزه ادبي پيشين را برايش به همره داشت. او سپس به دعوت 
دانشگاه هايي مانند دانشگاه بريتيش كلمبيا و كوئينزلند در مقام نويسنده در آنجا مستقر شد و به طور خيلي جدي تري حرفه نويسندگي را  به عنوان نويسنده مستقر در محل ادامه داد. 
برخي معتقدند كه داستان هاي مانرو حال و هوايي كاملا بومي دارد كه اين نكته تا حدودي در داستان هاي او مصداق پيدا مي كند. او منطقه اونتاريو- نزديك زادگاهش- را به خوبي مي شناسد و اين فضا را از جنبه هاي گوناگوني در آثارش به تصوير مي كشد؛ از جنبه فرهنگي، مناظر، ساختمان ها و حتي مردمان و سبك و سياق زندگي شان چه در جامعه و چه در خانواده. 
به جرأت مي توان گفت كه اين نويسنده زن توجه و علاقه بيشتري به هم جنس هاي خود نشان مي دهد، به طوري كه اغلب داستان هايش حول محور شخصيت هاي زنان است و مرد ها بيشتر نقش هاي دوم يا حتي حاشيه اي را دارند. 
مونرو سه سال پیش پس از انتشار مجموعه داستان »چشم انداز کسل راک» که روایتی داستانی از تاریخچه خانواده خود اوست، اعلام کرد که شاید برای همیشه نوشتن را کنار بگذارد و دلیل آن را نیز چنین عنوان کرد: «از این مبارزه خسته شده‌ام چون نویسنده باید دائماً مراقب اتفاقات عادی باشد که در زنده گی آدم‌های عادی رخ می‌دهد و نگران باشد که مبادا آن‌ها را از دست بدهد» اما کمتر از یک سال بعد مونرو مجموعه داستان «خوشبختی زیادی» را نوشت. بسیاری او را در کانادا و سراسر جهان «نویسنده محبوب» نیویورکر می‌شناسند چرا که تا به حال حدود 50 داستان او در این مجله معتبر ادبی چاپ شده است. مونرو در سال 1968 نخستین داستانش را به نام «رقص سایه‌های شاد» نوشت و تا کنون بیش از دوازده مجموعه داستان و یک رمان به نام 
«زنده گی دختران و زنان» را منتشر کرده است. او جوایز ادبی مختلفی برای داستان‌هایش دریافت کرده. از جمله سه بار برنده جایزه فرماندار کل و دو بار برنده جایزه گیلر در کانادا شد  و جوایز مجمع ملی منتقدان کتاب – اهندی – پن – ملامود و نشان افتخار انجمن ملی هنر در ایالات متحده و اورنج را نیز کسب کرده است و چند سالی است که نامش به عنوان کاندیدای دریافت جایزه نوبل در محافل ادبی مطرح است. 
